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سازان؛ پاسخی به محمد قوچانیدر مذمت بولتن  
  

  28/5/1405سایت خبري نیماد، روز چهارشنبه، مورخ:  :منبع
  

مدعی  »لیبرالیسم نقابدار«یادداشتی با عنوان  تازگی درنگار و چهره سیاسی، بهنیماد: محمد قوچانی، روزنامه
 هاي اصلی این جریانشد و از این رهگذر عبدالکریم سروش، فیلسوف و از چهره »روشنفکري دینی«پایان جریان 

رد ک» پاکسازي دانشگاه«متهم به  فکري در ایران را هدف انتقاد قرار داد. او در این یادداشت آقاي سروش را
ام بازار گوید و نظبه زبان چپ سخن می«که سروش و این» است شده نئومارکسیسم موج تسلیم او« که نوشت		و 

  .»دهدبا برچسب کاپیتالیسم توضیح می آزاد رقابتی را
ش این یادداشت که نیماد منتشر ست درشناس که خود در شمار نواندیشان دینیفیلسوف و روان سروش دباغ،

 .کند، پاسخ آقاي قوچانی را داده استمی

  .کندباره استقبال مینیماد از بحث دراین
*** 

نگ، اعدام، بس، جدر میانۀ آتش اشاره. صادقانه بنویسم با عنایت به وضعیت متلاطم و نگران کنندۀ کشور و 
دادم به عنوان عضوي از خانوادۀ روشنفکري، بیش از این وارد گرد می ترجیح …تورمِ عنان گسیخته، معضل بنزین

 شریعتی، شاندل و« و» یک چمدان دروغ«در فضا پدیدار گشته نشوم و به همان دو نوشتارِ  که اخیراً و غباري
ه کار ، مرا سوق داد به نگارش سطور ذیل. باشد که ب»نقابدار سملیبرالی« بسنده کنم. اما انتشار نوشتار» مسلمانی

 .کنند، بیایدافرادي که تحولّات روشنفکري ایران معاصر را رصد می مخاطبان فهیم و

، حوالی انتشار شمارۀ اول 1388ماه سال خرداد پرمناقشۀ و برانگیز بحث	جمهوريِ چند ماه پس از انتخابات ریاست
 ۀبا حضور دوست عزیز احسان شریعتی و اینجانب، در جلس» از شریعتی تا سروش« با محوریت مصاحبۀ »مهرنامه«نشریۀ 

که مدتی را پس از انتخابات » مهرنامه« وگفتی با حضور تنی چند از دوستان، از جمله محمد قوچانی مدیر مسئولگپ
رم کردیم. خاطکري مملکت صحبت میاحوال سیاسی، فرهنگی و روشنف در زندان گذرانده بود، دربارۀ اوضاع و

سیاسی  هايفعالیت کرد که در واکنش به افزایش بسامد، صراحت و شدتزنی میجلسه، قوچانی گمانه هست در آن
ار از نگارش نامۀ سرگشاده به رهبريِ وقت گرفته تا انتش جمهوري،عبدالکریم سروش در دورانِ پس از انتخابات ریاست

ها در ر دانشگاهب و آنچه» ستاد انقلاب فرهنگی«، برجسته کردنِ نقش ایشان در»جنبش سبز«حۀ بحبو نامۀ پنج نفره در
 .اطلاعاتی قرار گرفته است هاي اول انقلاب رفت، در دستور کار نیروهاي امنیتی وسال

در » رلیبرالیسم نقابدا«عنوان  خورشیدي، با خواندن نوشتار قوچانی تحت 1405هفده سال بعد، در مرداد ماه 
دانم که بیش از یک دهه دانستم و میضمیرم زنده شد. نیک می ، خاطرۀ فوق در ذهن و»تجارت فردا«نامۀ هفته

واندیشان ن نگاريِ قوچانی تغییر محسوسی کرده و قویا منتقد سنت نواندیشی دینی وروزنامه است مشی و مرام
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تقاد و اقتصاد بازار آزاد، سخت به باد ان ي لیبرالیهاهمچنین سنت روشنفکري چپ را از منظر آموزه دینی گشته،
حال  عین هاي او همداستان نبودم و نیستم؛ درهر چند با نگرش و شیوۀ تحلیل و استدلال 1.و تخریب گرفته است

سنده و تجدید نظر کردن، حقّ هر محقق، نوی سیاسیـ نه تکانیِ نظري گرفتم، که خااي بر او نمیاز این بابت خرده
معرفتی غیر هايخواندنِ نوشتار اخیر او دریافتم که قصه فراتر از این است و سویه نگاري است. اما، باو روزنامه

بهم آمیختن و برچسب زدن و  را دوشاب و دوغ و است قبیلگی ـ قومی 		آشکاري دارد. از جنس برخورد
 ».ما نیست هر آنکه کشته نشد از قبیلۀ«سازي کردن؛ که ندهپرو

نها پردازم و از سایر آمی» لیبرالیسم نقابدار«براي موجه کردن مدعاي خود به چند خبط و خطاي محرزِ نوشتار
 به مصداقِ

 باقی این غزل را اي مطرب شریف«

 »زین سان همی شمار که زین سانم آرزوست

 .گذرمدر می

هاي عبدالکریم قوچانی به نیکی از فعالیت اخیر، هايدهه طی شده منتشر سیاسی ـهاي موثقِّ تاریخی دادهدر پرتوي  .1
ر د داند که او نقش و مدخلیّتی در پاکسازي اساتید نداشته؛ آنچهآگاه است و می» ستاد انقلاب فرهنگی«سروش در 

داند که مراد وي از تبیین شده است. همچنین می  ه تفصیلنیز ب» اندیشه پویا«مصاحبۀ اخیر عبدالکریم سروش با نشریۀ 
 پاکسازي اساتیدي است که مشاغل متعددي دارند و از کار اصلی خود که تدریس و در مصاحبۀ اخیر،» پاکسازي«

 ازيدانشگاهی دنیا رایج است و نسبتی با پاکس اند؛ امري که در مراکز علمی وتحقیق و دانشجو پروري است، باز مانده
عبیر قوچانی از ت زند،نویسی پهلو میسازي و بولتنفرسایی خود که با بولتنپس چرا در قلم 2.سیاسیِ اساتید ندارد

بیر چه بار داند استفادۀ از این تعقلم و هوشمندي نظیر او نمیخوش نگارکند؟ آیا روزنامهاستفاده می» پاکسازي اساتید«
 افتد؟گذارد و جا میاي دارد و چگونه در ذهن و روان خواننده تاثیر میمنفی معنایی

فراتر  معرفتی با نواندیشان دینی داند. سوگمندانه، دیري است قوچانی از مواجهۀپاسخ روشن است. البته که می
دهد، پیشه نویسی میسازي و بولتنچاشنی خشم همراه است و بوي پرونده اي که باورزانهیی غرضرفته و رویارو

 مقصر و مسبب رسد و آنها راچه وقتی به علی شریعتی و سنت چپ مذهبی و چپ غیرمذهبی می 3.است کرده

                                                             
 انتشار یافت» رنامهمه«ه همان ایام در نشریۀ را نوشتم ک» دفاع از روشنفکران در« بیش از پانزده سال پیش، در پاسخ به حملات قوچانی به روشنفکران، جستار . 1

 :هایم گنجانده شد. نگاه کنید بهو سپس در یکی از کتاب

   .1390، تهران، کویر، ترنم موزون حزن: تاملاتی در روشنفکري معاصر سروش دباغ،
دانشگاه تورنتو مشغول درس و مشق و تحقیق و تدریس بودم، از همکاران  «مطالعات تاریخیِ« دهۀ نود خورشیدي که در دپارتمان  شخصا، در نیمۀ اول .2

  .را اخراج کرده است شنیدم که دانشگاه، عذر یکی از اعضاي هیئت علمی را به همین سبب خواسته و او خود
 »فرقه سروشیه«و بدون هیچ نیاز و لزومی، از تعبیر» فرقه«معنایی منفی کلمۀ  متاسفانه قوچانی در پاسخ مکتوبِ اخیر خود به دکتر ناصر مهدوي، به رغم بار. 3

. ري تکرار کرده استرا به نحو دیگ» پاکسازي اساتید«نکرده است. همچنین اتهام  استفاده کند؛ اما» مکتب سروشیه«توانست از تعبیر استفاده کرده است. او می
اي را فرقه »سروشیه«گري دینی؟ /قوچانی صوفیانه یا اصلاح نماهاي جریان سروشیه/ استبدادقوچانی به نقد مهدوي و واکاوي متناقض پاسخ :نگاه کنید به

   .خبرآنلاین ـاند د منزوي و متناقض می
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مردمان عاصی و مستاصل از وضعیت کنونی، آدرس  انگارد، تا به خیل مخاطبان ومی 57انقلاب بهمن اصلیِ تحقق 
خیر ا بر سر این جماعت بکشید و آنها را پس بزنید؛ چه وقتی به کارنامۀ چهار دهۀ غلط دهد که هر چه فریاد دارید

 بافد. با شناختی که از قوچانی دارم، بعیدیم پردازد و آسمان و ریسمان را بهمنواندیشان دینیِ پس از انقلاب می
د افرا کند، به برخیکند، چطور دیده را نادیده میکند، در کدام زمین بازي میمی دانم که نداند دارد چهمی

ا معجون آمیزد تراست و دروغ را بهم می پردازد وپردازد، به برخی بیش از آنچه که بایسته است، میآگاهانه نمی
مخاطب دهد. زنده شدنِ خاطرۀ فوق در ذهنم پس از خواندنِ نوشتار اخیرش  ویش را بسازد و به خوردمد نظر خ

 .حکمت نیست بی

دهم داشتیم، مشفقانه به او انذار می به بهانۀ نان و نمکی که روزگاري با هم خوردیم و نشست و برخاستی که
که بوي » پاکسازي«و » فرقه«خوداز تعابیري چون نگیرد، در مکتوبات  کمکه فراست ناظران و مخاطبان را دست

تاد نصیري در دهۀ هف نگارانی چون مهديدهد استفاده نکند و در مسیري گام نگذارد که روزنامهمی سازيبولتن
اعم از روشنفکران عرفی و نواندیشان دینی، خصمانه  خورشیدي، روندۀ آن بودند و با سنت روشنفکري این دیار،

 .عاقبت نشدنددرپیچیدند و خوشنام و خوش انهسازو پرونده

بازار آزاد گشته و از سربرآوردن آن  داري و اقتصادرسد جناب قوچانی چنان مفتون نظام سرمایهبه نظر می .2
که نقش محوري در کاپیتالیسمِ مجسم و  4»گراییمصرف«ناقدان  زده شده که راهکاري جز ریشخند کردنذوق

داند. به عنوان فرد ساکنِ شناسد و نمیرا بر صورت خویش ساخته، نمی جهان 		موجود دارد و به تعبیر مارکس
خواهم از ایشان می کند،اي میهاست در حوزۀ روانشناسی و روان درمانی کار تخصصی و حرفهکه سال کانادایی

گرایی بی قید و شرط غربی را که منتقد جديِ مصرف 5»مالیسممینی«گذارد و ادبیات مربوط به که قدري وقت ب
سیاي آ کشورهاي کاپیتالیستی تولید شده و در آمریکاي شمالی، اروپا، آمریکاي لاتین و است و از قضا در دل

 .بگیرد املان و باورمندان متعددي پیدا کرده ببیند و در مطالعهشرقی، ح

ی؛ که لزومی ندارد سوسیالیست باش گسیختۀ موجود،داند براي نقد نظام کاپیتالیستیِ عنانظاهرا ایشان نمی
. نداداري، نقدهاي جدي و در خور درنگی در این میان طرح کردهسرمایه کارشناسان رنگارنگی از همان اردوگاه

پی  معرفتی دارد و در مشکل شخصی و غیر» قناعت و صناعت«و نویسندۀ مقالۀ » قناعت« قوچانی با کلمۀ  اگر
توان با راهکارهاي اقامه شده در برد. و الّا مینمی انکار صورت مسئله است، مقولۀ دیگري است و راهی به جایی

دیشی براي انچاره و پرداختن بدان و» گراییمصرف«نبود، در عین حال برجسته کردنِ مسئلۀ  آن جستار همداستان
 .نیک گرفت، جدي انگاشت و از پی آن روان گشت آن در روزگار پر تب و تاب کنونی به نحو جمعی را به فال

ور نیازهاي کاذب دایمی، موت گراییِ عنان گسیخته و ایجاداز منظر کارشناسان و متخصصانِ متعددي، مصرف
دي که افزون بر حوزۀ اقتصاد، منشا بروز و ظهور مشکلاتی ج تالیستیِ کنونی است، موتوريهاي کاپیمحرّکۀ نظام

 اختلالات روان گشته و به گواهی تحقیقات علمیِ منتشر شده در یک دهۀ اخیر؛ بر میزان در حوزۀ سلامت
                                                             

4 .consumerism  
5. minimalism 
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ت. شمالی به نحو چشمگیري افزوده اس آمریکاي در جوانان و نوجوانان   …اضطرابی، افسردگی، کمبود عزت نفسِ
ت بود و توان سوسیالیسمهمِ مبتلا به که ابعاد جهانی دارد؛ همچنین می توان لیبرال بود و دلمشغول این مسئلۀمی

کند. سخت موجود تغییري نمی اش، واقعیت صلب وامر مهم پرداخت. اما، با نادیده انگاشتن و زیر فرش زدن بدین
ده سخن ، لبخندي تلخ بر لبانم نقش بست؛ که نویسن»لیبرالیسم نقابدار« ت قوچانی از این مسئله دربا خواندنِ روای

بادۀ ناخورده در رگ  هزار« قبیلگی فروکاسته و لختی نیندیشیده که ـ گرفته، آن را به یک نزاع سیاسی را مختصر
 1.»بیهوده سخن بدین درازي نبود« و » تاك است

لمان نامس«خطاب کردن و » شیاد«با  نژادام؛ موسی غنیآورده» شریعتی، شاندل و مسلمانی« چنانکه در نوشتار .3
داند که هر دو قوچانی به خوبی می 2.اي به این متفکر معاصر زدزننده آزار وهاي دلعلی شریعتی، تهمت» انگاشتنِ

خطاپوش اختیار کرده، آشکارا خاك در چشم حقیقت پاشیده و بجاي شماتت  اند؛ اما دیدۀاتهام از بیخ و بن باطل
ما در سخنان اعلی شریعتی باشد؛  تواند منتقد جدي نظام اندیشگیِگوید! کسی میاو سخن می» نجابت« خاطی، از کردن

فرو ننهد. دریغ و افسوس که نه اقتصاددان ما در این میان چنین  و مکتوبات خود جانب انصاف، صداقت و مروت را
 .گفتند و نوشتند نگار لیبرالی که به دفاع از او برخاست. هر دو مغرضانه و غیرمنصفانهروزنامه کرد و نه

کار رفته به» ندلشا«استفاده از واژۀ  دانند که رندي و ظرافتی درآشنایان با تاریخ فلسفه و ادبیات، به نیکی می
کنند و خود می اند، یا تجاهلدهند، یا جاهلکه چنین نسبتی به شریعتی می که هیچ نسبتی با شیادي ندارد. کسانی

ادقانه مجدانه و ص در دست گرفته و بیننگار ما ذرهبه ندانستن می زنند. در عین حال، اگر اقتصاددان و روزنامه را
اند، بد نیست در اطرافیان و همفکران خود هم نظر کنند و روان گشته از پی شناسایی و شناساندنِ جماعت شیاد

نیاد داریوش تارنماي ب که به نام سیروس پرویزي در» روشنفکري در زمانه عسرت«نویسندۀ واقعی جستار  سراغی از
د جواد شده سی و نتایج کند و کاو خود را با خلایق در میان نهند. اگر نویسندۀ مقالۀ یاد 3همایون منتشر شده بگیرند

 4داشت؟ خواهند	اي طباطباییِ فقید باشد، دربارۀ او چه داوري
                                                             

 اي آوردم و توضیح دادم که چگونه در یک فرایند ده ساله از اردوگاهچهارگانه ، ادلۀ»چگونه سوسیال دموکرات شدم؟« سال و نیم پیش در جستار حدود دو . 1
داري و  هاي سرمایهدر نظام» گراییمصرف«کردنِ نتایج مخربِ فرهنگ  دموکراسی کوچ کردم. برکشیدن و برجسته-دموکراسی به منزلگاه سوسیال -لیبرال

 :به کنید نگاه. بود	هاي نگارنده یکی از استدلال و سلامت روانِ شهروندان، به شرحی که آمده» خرسندي«زیانبارآِن برشکوفایی،  تاثیرات

 تحلیلی زیتون سایت خبري |چگونه سوسیال دموکرات شدم 

طرح شده پاسخ دادم. در حال حاضر، هر دو جستار در کتاب ذیل گنجانده شده  ، به برخی از انتقادات»2سوسیال دموکرات شدم؟  چگونه«همچنین در نوشتار 
 :دسترس مخاطبان است و در

 .، تورنتو، نشر سهروردي1402، تورنتو، راه طی نشده: جستارهایی در سیاست، دیانت و اجتماع سروش دباغ،
 :نگاه کنید به.  2

neemaad.com  شریعتی، شاندل و مسلمانی  
 :نگاه کنید به. 3

https://shorturl.at/XBNoy  
دۀ جستار منتشر کرده، نویسن» بت شکنی که کاریزما نداشت«در مقالۀ  اي که رضا خجسته رحیمی انجام داده و ماحصل آن رامطابق با جستجوي گسترده .4
 :هپرویزي که سید جواد طباطبایی است. نگاه کنید ب ت سید جواد طباطبایی است، نه سیروسکه متضمنِ مدح و بزرگداش» در زمانه عسرت روشنفکري«

 1402، تهران، خرداد اندیشۀ پویا ،«بت شکنی که کاریزما نداشت«رضا خجسته رحیمی، 
   


